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 راي شـروطي خـاص در احـراز       عهد هم كه جانشين خليفه مي شود، بايد دا        است كه ولي  
دهـد  ي مورد بحث، نـشان مـي       اما وقايع سياسي رخ داده در دوره       ؛عهدي باشد منصب ولي 

از زمـاني كـه     . اسـت  احراز خلافت عملاً ناديده گرفتـه شـده          كه اين نوع شروط براي    
  ياردپيوسـته شـاهد مـو     تاريخ  داد،    همت خويش قرار   عهدي يزيد را وجهة   تمعاويه ولاي 
آمـد كـه    بـسيار پـيش مـي   ، اسـت بـود هاي بايسته  ويژگيعهد يا خليفه فاقد  است كه ولي  

  .بودند فاقد همه يا برخي از اين شروط انعهدولي
هاي پس از عصر امـوي و عباسـي نخـست،            دوره ، در پردازان مسلمان در نگاه نظريه   
 مسلمان، آزاد، مجتهد، عادل، باكفايت، عالم، امـين، فاضـل،            بالغ، مرد،   بايد ام يا خليفه  ام

و مـورد   ) 143-142دبـوس،    (شجاع، پرهيزگار، قرشي، مورد اجماع امت و فضلاي آن        
ــوق  اعتمــاد و ــن(وث ــدون،اب   صــحيح برخــوردار باشــد و از حــواس)1،402 ،1369خل

 4،87 ،1321ابن حزم، ؛  203-1،198ر،   عبدالجبا ؛ قاضي 99 ،1971،اخبارالدولة العباسية (
پردازان چون قرشي بودن و فضل، ميان نظريه       ،؛ هر چند در برخي از اين شروط       )167و  

 و يـا    )9 و 8 ،1360اشعري قمي، نيز  ؛  1386،20فرّاء ،    (مسلمان اختلاف نظر وجود دارد    
اء  چـون صـحت حـواس، آر       ،آن كه در تعيـين مـصاديق برخـي ديگـر از ايـن شـروط               

؛ قاضي عبـدالجبار،    21 ،1386؛ فرّاء، 20-18 ،1393ماوردي (گوناگوني ابراز شده است   
اين شروط بوده اسـت كـه       شايد به دليل همين نوع اختلافات و نيز عدم تحقق           . )1،228

خلدون و برخي ديگـر از قـدما و         انند ماوردي، فرّاء، غزالي و ابن     مپردازان  برخي نظريه 
 چند شرط تقليل داده و به علم، عدالت، كفايـت و سـلامت               اين شروط را به    ،معاصران
 اندده كرده بسن  چشم    و  آن هم حواس بايسته در امر خلافت مانند سلامت عقل          ،حواس

  .)9و 8 ،1360؛ اشعري قمي،20 ،1386فرّاء ،(
 كـه شـروط بايـسته در خلافـت،          شود مي    مورد بحث، مشاهده     ة تاريخ دور  ةبا مطالع 

در  نامزدهاي خلافت را يافته و بـرعكس، شـروطي كـه بيـشتر                ققتحعملاً كمتر فرصت    
 خواسـت بـه   وليعهدي كـه مـي    . شت، به منصه ظهور رسيده است     براي ملوك ضرورت دا   

، بـلاذري  :هاي آن، در مورد خالـدبن يزيـد       براي نمونه  (بايست بالغ باشد  خلافت برسد، مي  
 در مـورد وليـدبن      ؛338-5،335 ،1405سـعد،  ابن :؛ در مورد فرزندان سليمان    5،127-129

 امـور و تـسلط قـاطع        ة، يعني اگر سن كمي داشت، امكان ادار       )1407،7،209طبري،  : يزيد
 كـار   ة دوم از عهـد    رسيد، ماننـد معاويـه    م به حكومت مي   يافت و اگر ه    اوضاع را نمي   بر

 بـا ايـن حـال،       .)503-5،501،  1407 به بعـد؛ طبـري،       2،254،  ]تايب[يعقوبي،   (آمدبرنمي
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 ـعهد ساختن  دو پسر خردسالش، ح       با ولي  ) ق   126-125(ليدبن يزيد و م و عثمـان، نـشان      كَ
اسـت  ) و صاحبان قـدرت   (ست و در عمل اين ميل خليفه         ني پايبند اين شرط نيز     بهداد كه   

 ،85 و   83 -7،82 ،1415لفرج اصـفهاني،    اابـو  (عهـد گـردد   كند چه كسي ولي   كه تعيين مي  
ولـد  فرزنـد ام  اين بود كه وي     ط دوم براي يك وليعهد اموي       شر).  يزيد  اخبار الوليدبن  ذيل

سـپس  عهـدي و  ولدي به ولايتام كم تا مدتها از اينكه فرزند امويان دست.اشدنب) كنيززاده(
كنيـز  فت آنان به دست بردند كه سقوط خلا و حتي گمان مي    خلافت برسد هراس داشتند   

 ذيـل   ،1420،13،122-1394فدي،  ؛ ص 137-1411،6،136عبدربه،  ابن( خواهد بود  زادگان
 ة كـه بـا تعيـين عمـوزاد        ) ق   99 -96(بن عبـدالملك  حتي سليمان ). بن الوليدبن يزيد  الحكم
كاري انقلابي در جريان گزينش وليعهد زد، هرگـز          دست به    ،عمربن عبدالعزيز  اششايسته

 ).15-1393،1،14ميـداني،    (عهـد گـردد   ولـدش ولي  توانست تصور كند كـه فرزنـد ام       نمي
 .Art  نيـز ؛358 ،1369قتيبـه، ابـن  (هايش وجود تمام شايـستگي بانيز  عبدالملك بنمسلمة

“Khalifa” in EI2 (عهـدي نيافتنـد  تنها به اين علت امكان ولايت، بن هشامو محمد)   ابـوالفرج
  .)بن عمر العرجي و نسبهر عبداالله، ذيل اخبا397-1415،1،396اصفهاني، 

- پيش از اسلام و حكومتهايي چون ساسـاني بـازمي          اش به شرط اصالت نژاد كه سابقه    
 ولايتعهدي هرمـزبن انوشـيروان       از ، ضمن بحث  2،28 ،1984-1983حمدون،  ابن(گشت  
 عـرب و    ،شـد كـه خانـدان حـاكم امـوي         ، در حقيقت از اين واقعيت ناشي مي       )زادترك
 نبايـد فـردي     ،حكومـت نـوع   و در اين    ) 270-269 ،1982صبحي صالح، (ند   بود گراعرب

با اين حال، همين شرط نيز در اواخر دوران اموي، بسته بـه             . يافتغيرعرب حكومت مي  
گيـر ايـن حكومـت       اجتماعي و يا به خاطر ضعفي كه در آن ايام گريبان           -شرايط سياسي 

شده بود، رعايت نشد و وليدبن يزيد كه آغازگر نقض شرط صغير نبودن وليعهد بـود، بـا                  
ايـن شـرط نيـست    حاضر به پـذيرش    نشان داد كه     ،عهديولدش به ولي  انتصاب فرزندان ام  

پـس از او مـي      ). ، ذيل اخبار الوليدبن يزيد و نـسبه       84 و 7،83 ،1415ابوالفرج اصفهاني،   (
 ،1412 جـوزي، ابـن  ؛3،226 ،1385مسعودي،(زادگاني چون يزيد ناقص توان خلافت كنيز  

  .بودرا نيز شاهد ) 10،46 ،1408كثير،ابن(بن محمد  و مروان)7،250
 در حـد    فـصاحت داشت، دانـستن عربيـت و       شرط ديگري كه وليعهد اموي بايد مي      
 آن روز به خلافـت      ةبهره از عربيت در جامع    عالي بود و قابل تصور نبود كه شخص بي        

 كسي كـه بيـشترين تأكيـد را در لـزوم ايـن شـرط داشـت، يعنـي                    ،جالب اينكه .  رسد
ابـن  (ليـد بـه باديـه امتنـاع ورزيـد           از فرسـتادن و    ) ق   86 -65(بـن مـروان    عبدالملك
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 ،معتقـد بـود چـون فرزنـدش       حتـي   او   .)386-4،385 و   482 – 2،481 ،1411عبدربه،
 فاقد اين شرط است، واجد شرايط لازم در وليعهـدي و خلافـت نيـست و حتـي                   ،وليد

 فـردي  (مدتي كار وليعهد ساختن او را متوقف ساخت و اذعان داشت كه اصولاً لاحـن             
 ،1414؛ زبيـدي، 245 ،1960انباري،( حرمت ندارد )داندرا به خوبي نمي   كه زبان عربي    

 خود را با اين بهانه كه به عوض او سـليمان فـصيح اسـت،             بعدها ،با اين حال  ). 18،503
بـن مـروان باخالـدبن       گفتگوي عبدالملك  ، ذيل 205-1407،1،204قلقشندي(قانع كرد   
ان بـه ولايتعهـدي         و بدين ترتيب، باعث     ) 114 ،1992عبري،يزيد؛ ابن  شد كه فردي لحـ

 .)114 -113 ،1992عبري،ابن (برسد
 قائل بـوده    برخي مورخان معاصر چون حسين عطوان ، دو شرط ديگر نيز براي وليعهد            

فقـه و   عبارت است از نجابت و اخلاق كريمانه، و ضرورت اطلاع از قرآن، سنت،         اند كه 
خـلاف نظـر     ، حال آنكه بر   )به بعد  58 ،1411 همو،؛109-1410،94عطوان،  (علوم ديني   

 64 -60(اين نويسنده، روي كار آمدن برخي وليعهدان و خلفاي فاسق چون يزيدبن معاويه            
كه بنا به نقل تاريخ،  ) ق 126 -125( و وليدبن يزيد) ق105 -101(، يزيدبن عبدالملك)ق  

، )194 ،1965،، ذيـل الوليـدبن يزيـد؛ حميـري        4،257 ،1974كتبي،( قرآن را تيرباران كرد   
بوده و همين كـه شخـصي چـون مـسلمةبن           ن الزامي آن است كه اين دو شرط         دهندة نشان
-ي وقـت مـي    ، خليفـه  )3-1408،10،2ابـن كثيـر،     ( ظاهرالصلاح و متدين مي نمود       ،هشام

البته در ميـان وليعهـدان      . توانست جامعه را به انحاء مختلف به قبول ولايتعهدي او وادارد          
 ،1421-1415عـساكر، ؛ ابن 3،1158 ،1413مبرد، (ادي مانند عبدالملك   افر ،اموي و عباسي  

-1،296 ،1387 ؛ سـيوطي،  174 ،1360طقطقـي، ابـن  ( و عمربن عبـدالعزيز    )37،114-126
 بـه اطـلاع از   )8،318 ،1412جـوزي، ابـن  (و هارون ) 1986،136 ماوردي، (، منصور )297

در نجوم، كيميا  ، خالدبن يزيد چونشخصيتهاياند و علوم ديني و نسك و زهد مشهور بوده
و يا مانند   )17،342 ،1415؛ ابوالفرج اصفهاني،    1،173 ،1965جاحظ، (و طب دست داشتند   

 ،1983-1980حزم،ابن ؛298-297 ،1360طقطقي،ابن(ند جامع بسياري از علوم بود     ،مونأم
 ـ 4،228 ،1974كتبـي،  (انددانسته نيز مي   و حتي مانند واثق علم موسيقي      )2،74 ل الواثـق   ، ذي

ي چـون   آمد و حتي افرادي ام    آموزي براي وليعهدان پيش نمي    اين حد علم  معمولاً  اما  ؛  )باالله
 نيز به ولايتعهـدي و خلافـت         و يا لحان چون وليدبن عبدالملك      )3،841حصري،   (معتصم

  .)1،317 ،1965جاحظ، (نددست يافت
 خلفـا و وليعهـدان       زيـرا بيـشتر    ؛شـد  شروط كمتر رعايت مي    در عهد عباسي نيز اين    
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ــز  ــي كني ــدعباس ــثلاً (زاده بودن ــوخي،م ــب   1،245 ،1398 تن ــدي؛ خطي ــاب مه  درب
 ذيـل اميرالمـؤمنين     5،139 ،1420-1394 درباب معتصم؛ صفدي،   5،139 1407بغدادي،

 فرزنـد   ،هـادي بـراي ولايتعهـدي جعفـر       . )125 – 124 ،1379هارون الرشيد؛ ثعـالبي،   
حتي امين در سن پـنج سـالگي بـه           و   )10،158 ،1408ابن كثير،  (كرد تلاش   ،خردسالش

 موسي  ،عهدي فرزند خردسالش  رسيد و هم او براي ولايت     )  خلافت بعدها به  و(عهدي  ولي
  .)436 و408 ، 2 ،يعقوبي (كوشيد

مـي   تلاش فـراوان     انعهد ولي علم اندوزي  براي   ،ل عباسي او همچنين با آنكه در عصر    
عهـدي و    ولي ،ن بيرون آمد، با اين حـال      موأميان آنان شخصي چون م      از تا جايي كه  شد  
 وي را وليعهدي ، هارون الرشيد به دليل امي بودن حتيكهت شخصي چون معتصم خلاف

اي دانـشمند   ، آن هـم از سـوي خليفـه        )1404،22،260-1395نـويري، .: نك(نداده بود   
 ، 1 ،1407قلقـشندي،   (ز لحاظ نكـرد توان اين شرط را ني نشان داد كه مي   ،چون مامون 

بـراي  را  ياقت و تـدبير بايـسته       لاصلِ داشتن    ،ولايتعهدي و خلافت امين   كه  ؛ چنان )187
  .به سخره گرفتيك وليعهد 

 دارايشـخص   خليفـه كـه   نداشـت وجـود   يرسد كه ضرورت در مجموع، به نظر مي    
، وي را    شـرايط  عهدي برگزيند و بـراي اطمينـان از حـصول آن          شروط بايسته را به ولي    

؛ 80، 1362؛ خنجـي،    2،141،]تابي[؛ غزالي،   114 – 113 ،1986 ،ماوردي (امتحان كند 
كه ميل او به ولايتعهـدي شخـصي قـرار          همين بلكه   ؛)148 و129 و118،  1375قادري،  

هارون تحت فـشار   و يا وقتي كه چون مهدي و      ) به بعد  119،  1410عطوان، (گرفتمي
كـه   جالـب اين   .1دادتوجه به شـروط لازم، شـخص را ولايتعهـدي مـي           ، بي بوداطرافيان  

 ،مـاوردي (كردنـد    نيز اين رويه را تأييد و توجيه         پردازان مسلمان  فقها و نظريه   ،بعدها
؛ 403، 1 ،1369خلـــدون،؛ ابـــن258-257 ،2002؛ غزالـــي،23؛ فـــرّاء ، 9، 1393
   .2)71 ،1922؛ رشيد رضا،80 ،1362خنجي،

   مـورد بحـث،     ةورعهـدي و رونـد تـاريخي آن در د          پديـده ولايت   ةاز بررسي و مطالع   
                                                                                                                                

كـردن داودبـن سـليمان را غيبـت وي و             علـت وليعهـد ن     رجاءبن حيوة براي نمونه،   . گاهي، شروط فرعي نيز ذكر شده است         .1
اند  برخي منابع از قول سفاح نقل كرده). 314-312 ،4،  1407اثير،؛ ابن 206 ،5،  1407بدران،(داند  اطلاعي از زنده بودنش مي     بي
 ،2؛ يعقـوبي،    297 ،1399صـولي،   .: نـك » بن محمد برود و او را بكشد، وليعهد مـن اسـت           هركس از عباسيان به نبرد مروان     : كه

 ).151 ،5 ،1380الحديد، ابي؛ ابن61 ،10، 1408كثير،؛ ابن163 ،2، 1387؛ ازدي،474 ،7، 1407  به بعد؛ طبري،365 و 345
 يابي، تغلّب، عصبيت و شمشير گرديـد، شـروط مرعـي در             خلدون معتقد است كه چون پس از صدر اسلام ملاك قدرت          ابن   .2

  .399-398 و 375 ،1، 1369خلدون،اشت، بركار مسلط مي شد؛ ابنصدر اسلام نيز كنار رفت و هركس قدرت د
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  :گونه خلاصه كردبرخي شروط حداقلي را براي وليعهد ، اينتوان  مي
   اسلام و اعتقادات مذهبي موافق با عقايد خليفه.1

وب   عهدا در يك مورد استثنايي از ولي       جز د را عه ضرورت مسلمان بودن ولي    بـن   ن يعني ايـ
وب بـه نـصرانيت       ي كـه  زمـان  ،مورخـان  برخي   ةتوان مشاهده كرد؛ به گفت    سليمان مي   ايـ

، او را مخفيانه بـه قتـل        هاي سياسي و مهرپدري    ضرورت ةرغم هم ، ب  پدرش، سليمان  گراييد،
 ، ذيـل    47- 10،45 ،1420-1394؛ صـفدي،  52 و   2،51 ،1983-1980حـزم، ابـن ( رسانيد
خلافـت  عهـدي و    ه شـخص غيـر مـسلمان را امكـان ولايت          و نشان داد ك ـ   ) بن سليمان ايوب
، امكـان   نبـود مـشابه خليفـه     عهـد    ولي  تمايلات مذهبي   اگر علاوه بر اين،  .  نيست انمسلمان

، چنان كه اگر معتصم و واثق معتزلي نبودند و بـه خلـق              نمي شود عهدي برايش فراهم    لايتو
 ،1413؛ ذهبـي،  2،59 ،1976سـبكي،  (شدفراهم نمي اين امكان برايشان     قرآن باور نداشتند،  

عهـد و خليفـه     كه در آن ولي   )ع( عهدي امام رضا   حال ولايت  با اين ). ، ذيل الواثق باالله   10،307
  .نبودند، يك مورد كاملاً استثنايي در تاريخ استيك مذهب و عقيده  بر
   گزينش از ميان اعضاي خاندان حاكم.2

 خاستگاه  ةاما ملاحظ  شرط تصريح نشده است،   اين  كه در مطاوي منابع و مĤخذ به        با آن 
 ـ    نشان مي  ان اموي و عباسي   عهدخانداني ولي  ، از  )ع( جـز امـام رضـا        ،اندهد كه همگي آن

عهد شدن و خلافت براي افـراد غيـر     امكان ولي  ،اند و در عمل   اكم بوده اعضاي خاندان ح  
شايـستگاني كـه عمـربن عبـدالعزيز         ،براي مثال اعضاي خاندان حاكم فراهم نبوده است       

 ابـن  ؛2،308عقـوبي،  ي (، هرگز به خلافت نرسـيدند       دانستان مي  آن يخلافت را زيبنده  
بـن    قاسـم  ، ذيـل  97-1،96،]بي تا [؛ ذهبي،   90-1390،2،88 ؛ همو،  348 ،1988جوزي،  

  .)1،132 ،1960،بكر؛ همومحمدبن ابي
   بلوغ.3

آمد كه به هر حال شمار مي از جمله شروطي به ، موارد استثناء  اين شرط با وجود برخي    
عهدي رسيد، برخي افراد آن را      ه به ولي   پنج سال  يي كه وقتي امينِ    تا جا  ؛1مورد عنايت بود  

  .)3،293؛ العيـون،    2،1185،  1373بلعمـي،    (برنتافتند و تنها با تطميع برآن گردن نهادند       
                                                                                                                                

خـورد كـه چـرا او را         ساله شد، پدرش يزيد افسوس مي      15وليدبن يزيد هنگامي كه     .  سالگي مي دانستند   15  را از  سن بلوغ  . 1
  ).209 ،7، 1407طبري، (وليعهد دوم كرده است؛ 



 1388پاييز  ، 2ةسال اول، شمارمطالعات تاريخ اسلام،    12

 

 انـد  امامت دانـسته   ةلئبا وجود اين ، برخي مورخان آن را نخستين وهن به اسلام در مس             
امان گرفتـه   كمتـر س ـ   سال،عهدهاي كم  موضوع كه كار ولي     وهمين )230-229سيوطي،  (
  دوم ة معاوي عدم موفقيت وليعهدهاي كم سني همچون      ).397 و 3،333 ،1385مسعودي،(

ور، ايـن شـرط را اهميتـي         ام ةهاي ادار دهد كه واقعيت   نشان مي  اند، به خلافت رسيده   كه
  .بخشيده استدوچندان مي

    سلامت جسماني.4

-ابـن (ساسـاني داشـت     دولـت   ي كهـن چـون      ي در رسوم دولتها   بر اساس اين شرط كه ريشه     
عهـد از سـلامت      بود كه ولي   ، لازم )13،  1379كوب،  ؛ زرين 1984،2،28 – 1983حمدون،  

عهدي  مانع ولايت  شد، امور مي  ة كه مانع ادار   يعيوب صرفاً البته .كامل جسماني برخوردار باشد   
 عهـدي نيافـت    امكـان ولي   به دليـل حمـق،      معاويه، بن  چنانكه عبداالله  ؛مي گرديد وخلافت  

 بسياري از وليعهدان داراي نـواقص  و اما ) 5،329 ،1407 به بعد؛ طبري،   1403،1،182لبي،ك(
  . 1 استشدهنآنان عهدي و خلافت اند كه مانع ولايتجسمي جزئي بوده

  نظامي سياسي و، ادبي، علمي ، شايستگي اخلاقي.5
 ـآبـر  امـور    ة ادار ةعهـد بايـد از عهـد       بود كه ولي   به اين معنا  شايستگي    ،1974كتبـي،  (دي

شد به مـديريتش اميـد      مييا   ؛) عبدالملك پس از قتل عمروبن سعيد      ة خطب 2،403-404
 عمروبن سـعيد در بـاب       ة، خطب 1411،4،125عبدربه،  ابن (گونه تبليغ كرد   يا اين  بست و 

بنــابراين، دركنــار ).  ســخن انوشــيرواندر2،28 ،1984-1983حمــدون، يزيــد اول؛ ابــن
شـجاعت، دلاوري و توانـايي       لياقت، حـزم،   ي، نظامي ونيز   علمي، سياس  ةهاي بايست توانايي
بـراي   (و مـديريتي  ) ، حكايـت در بـاب معتـصم       461،  1408ابوالفرج اصفهاني،    (جسمي
؛ درباب سـليمان،    1341،164؛ در مورد عبدالملك، تحفه،      1407،4،239اثير،  ابننمونه،  

                                                                                                                                

 ،2،  1983-1980حـزم،   ابـن (نفس بود،   عبدالملك تنگ   ) 83،  1349 كازروني،ابن(گون داشت،   اي آبله  يزيدبن معاويه چهره    . 1
 مقدسـي، (بن عبدالملك احول بـود،      هشام) 497 ،6 ،1414 ؛ ذهبي، 91همو، همان،   (رو بود،   وليدبن عبدالملك زشت و آبله    ) 77

مهـدي و واثـق    ) ي الهـادي   ذيـل موس ـ   441 ،7 ،1413ذهبـي،   (خـورد،   رنگي به چشم مـي    هادي، در لبانش كم   ) 49 ،6،  1412
شد، اثر حول را در يك چشم او        ي صولي با اندكي دقت در چهرة رشيد مي        و به گفته  ) حزم، پيشين ابن(بودند،  ) يك چشم (=اعور

آل آن بود كه وليعهد از اين نواقص جزئي نيز مبرا و جامع تمام زيباييها باشد؛ در هرحال، ايده  ) 319 ،8،  1412جوزي،  ابن(ديد،  
 ،4، 1404-1395نـويري، (كاش زيبايي تو از آن مـأمون بـود   : دان خود گفت نكه روزي رشيد به صالح، فرزند زيبا و موسيقي        چنا

متولـد  ) هفـت ماهـه   (بن مروان ، او را كه نارس        به هر حال، وجود هر نقصي ماية طعن بود، چنان كه مخالفان عبدالملك            ). 237
  ).14 ،4، 1407 اثير،بن مروان؛ ابن، ذيل عبدالملك426 ،6 ،1325،  حجرعسقلانيابن(كردند، شده بود، به اين علت شتم مي
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دربـاب منـصور،    ؛  120-5،119،  1411منظـور،   ؛ درباب ايوب، ابـن    1960،1،118ذهبي،
-388،  1960؛ درباب امين و مأمون، ابوحنيفه دينـوري،         296 - 295،  ]تابي[مسعودي،  

 از اخلاقـي پـسنديده      مـي بايـست   وي   ،)1412،10،49جوزي،  ؛ درباب مأمون، ابن   390
 البته بسياري   ).1،193،  1325ابوالفداء،   (ه باشد داشت ظاهري به صلاح     و باشدبرخوردار  

-ابـن ( اما مهـم حفـظ ظـاهر بـود           ؛ مشكلات اخلاقي داشتند   ، حتي مأمون  ،عهداناز ولي 
بايـست   مـي  ، براي جلب رعيت هم كـه شـده        به زعم برخي،وليهد   ).1360،291طقطقي،

 جلـوه كنـد    اديب، فصيح و بليـغ، كـريم و بـا همـت              ،عفيف ،بخشنده و دوستدار رعيت   
 )264-263 ،1360طقطقـي، ؛ ابـن  1983،2،75-1980حزم،  ؛ ابن 1965،1،186جاحظ،  (

، سـخن   4،445بـلاذري،   (مبـرا باشـد     اً  اسـراف و إفـك ظـاهر       عجب، بن،ج واز تكبر، 
؛ سـخن او در     4،239 ،1407اثيـر، عبدالملك در باب ويژگيهاي منفي عمروبن سعيد؛ ابن       

با هشام كـه او را   مسلمةبن عبداالله   سخن ،1،298 ،1965 جاحظ، بن زبير؛ نيز  باب عبداالله 
 استثناء  ي از البته هميشه موارد  . )دانستلايق طمع در خلافت نمي    به سبب بخل و جبن،      

خواري و جباري و جبن و تنـد مزاجـي          مانند رذايل اخلاقي، فسق، شراب     (وجود داشت 
  و افرادي چون يزيدبن معاويه، وليدبن عبدالملك، مسلمةبن هشام، وليدبن يزيـد، هـادي            

؛ 413 -4،412 ،1411عبدربـه، ؛ابـن 339-1398،2،338؛ تنوخي،   1379،42امين ثعالبي، 
طقطقـي،  ؛ ابـن  4،445؛ بـلاذري،    8-1415،7،7؛ ابوالفرج اصـفهاني،     1322،151جاحظ،  

  .مانددر حد حرف باقي ميو بسياري از اين ويژگيها  )174و72و59، 1360

  نتيجه
انـد و  ، خلافت را با امامت متـرادف دانـسته  سنتپردازان اهل اگرچه بسياري از نظريه  

عهـد ضـروري    امت نياز دارد، بـراي خليفـه و ولي        ي را كه امام در كسب ام      همان شروط 
دهد كه اين نـوع      مورد بحث، نشان مي    ةده در دور  گزارش ش اند؛ اما وقايع سياسي     شمرده

كه وليعهدي فاقد همه يا     است  آمده  ميبوده و بسيار پيش     ن عهدان الزامي شروط براي ولي  
ان و فاسقاني چـون يزيـدبن معاويـه، وليـدبن      جبار،برخي از اين شروط باشد و در عمل 

ت در عصر امـوي و      توان گف مي.  رسيدند يعهد يزيد و هادي به ولايت     عبدالملك، وليدبن 
چون اسلام و اعتقادات مذهبي موافـق بـا عقايـد خليفـه،      هم ، حداقلي عباسي تنها شروط  

  . بودبستگي نسبي با خاندان حاكم و بلوغ مورد عنايت خلفا در انتخاب وليعهد 
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